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منوچهرجمالی
آنگاه که روشـنگـر بـودم

طبل جنگ را کوفتند
ومن  شمشیرم را کشیدم

و درپی ِ پنداشتهایم افتادم

ولی هرکدام ، به سوئی گریختند

وهریک ، به پشت حقیقتی خزید

وتویه ِ ژرف ِ حقیقتی شد 

و آنگاه رویارو با حقایق شدم

وشمشیرم نمیتوانست سپرحقیقت را بشکافد

تا به پنداشت دست یابد

وغروب بود

که ازنبردگاه ، به خیمه ام بازگشتم

وبزمی برانگیختم

وهمه پنداشتهایم را به جشنم فراخواندم

آنها، نقابها را ازچهره خود برداشتند

وهمه شب، با آهنگ عشق، باهم پای کوبیدند

ودست افشاندند

وآوازخواندند .

گوئی ، وقتی ازشمشیرتیزم میگریختند

ازپشت که آنهارا میدیدم  ، پنداشت بودند

وازروکه نمیدیدم ، حقیقت 

ولی هنگامی بسوی جشن ِ عشق میشتافتند

ازرو، پنداشت بودند 

واز پشت ، حقیقت .
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